
و سهم مباحث جامعه شناسی را در این میان بیشتر می دانید 
یا سهم مباحث اقتصادی را؟  

به عقیده من، موانع قرارگرفته پیش روی رشد اکوسیستم استارت آپی 
ایران حاصل همزمانی  دو دســته از سیاست هاســت. یک دسته از 
این موانع حاصل سیاســت داخلی و پیامدهای آن است. سیاست  
داخلــی که در نهایت به کاهش مشــارکت اجتماعی- سیاســی در 
همه حوزه ها ازجمله حوزه نوآوری منجر شده است. پیامدهای این 
سیاست هم کاهش پویایی سیستم، کاهش اعتماد عمومی، کاهش 
میزان تقاضا برای محصولات داخلی و درنهایت از میان رفتن هرگونه 
خدمت و محصول باکیفیتِ داخلی است. دسته دوم موانع، ناشی از 
سیاست هایِ بازیگران خارج از کشور و مخالف نظام فعلی ایران است 
که با نام برانداز از آن یاد می شود. گروه هایی که تمایل شان به سوی 
براندازی است و به صورت طبیعی آنان تنها به دنبال تقویت یک گزاره 
هستند؛ »هیچ فرد شایسته ای در ایران موفق نیست و موفقیت تنها 
در اختیار کســانی است که خودی هستند«. برای تقویت این گزاره 
ایــن گروه ها چاره ای ندارند مگر آنکه به مخاطب خود القاء کنند که 
بازیگران اکوسیستم استارت آپی وابسته به حاکمیت اند؛ چراکه در 
وضعیت فعلی ایران، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند بدون 
زدوبند موفقیتی به دست آورد. این گزاره ای است که آنها علاقه مند 
به تقویتش هستند. پس باتوجه به اینکه رشد اکوسیستم استارت آپی 
ایران می توانست یکی از نقاط امیدبخش به جامعه باشد، توسط این 

گروه ها مورد حمله قرار می گیرد. 
ایــن گروه ها با تقویت چنین ادعاهایی اســت کــه می توانند تعداد 
زیادی از شــهروندانی را که شانســی برای موفقیت خــود، فرزندان 
و نزدیکان شــان نمی بینند، بــه موضع گیری علیه قدرت مســتقر 
تشویق کنند. مهم ترین نشان ناکارآمدی یک حاکمیت آن است که 
شهروندانش نتوانند هیچ چشم اندازی برای توسعه فردی و جمعی  
خود تصــور کنند و گــزاره »در وضعیت فعلی ایران، هیچ شــخص 
حقیقی و حقوقی نمی تواند بدون زدوبند موفقیتی به دست آورد«، 
درحقیقت کارآمدی حاکمیت فعلی را زیر ســوال می برد. برای این 
گروه ها، رفاه عمومی مردم بی اهمیت است. آنها همه چیز را قربانی 
می کنند تا نشان دهند که »هیچ شخص حقیقی و حقوقی مستقلی 
وجود ندارد و همه موفقیت ها حاصل وابستگی به حاکمیت و پاداشی 

به خودی هاست«. 
Ó  این اتفاق در داخل دو مرتبه و ازسوی دو گروه متفاوت رخ

داد. یک بار در ســال 13۹۶ و بــار دوم، از اعتراضات آبان ماه 
13۹۸ به این سو؛ به گونه ای که این بار بخش رادیکال نیروهای 

اپوزیسیون بودند که این کار را انجام می دادند. 
اساســاً موضع گیری علیه بازیگران بزرگ اکوسیستم استارت آپی یا 
مواجهــه با آنها در ایران یک روند رو به افزایش بوده اســت. آغازگران 
این روند، نیروهای داخلی بودند. کسانی که من آنها را قرارگاهی ها 
می نامم. آنها هستند که شب نامه را تولید، توزیع و بازنشر می کنند. 

اینها همان هایی بودند که علیه شرکت ابرآروان، شروع به توئیت زدن 
کردنــد. نمونه ابــرآروان از این لحاظ بســیار قابل توجه اســت. این 
زمان بندی در مقابله با اکوسیستم استارت آپی بسیار قابل توجه است. 
قبــل از آنکه هر گروهی خارج از ایــران، چه برانداز و چه غیربرانداز، 
شــروع به حمله به شرکت ابرآروان کند و این شرکت را به عدم رعایت 
حقوق شهروندان متهم سازد، نیروهای قرارگاهی بودند که این کار را 
انجام دادند. آنچه در این زمینه می گویم، براساس مستنداتی است 
که در گزارش های ابرآروان آمده و مشخص است که نخستین حمله 
توسط چه کسانی آغاز شد. نکته دیگر، همزمانی این حمله با تلاش 
برخی شرکت های خصولتی برای خرید سهام این شرکت با قیمتی 
بســیار کمتر از قیمت بازار بود. تلاقی ایــن دو اتفاق، این تردید را به 
وجود می آورد که به نظر می رســد این حمله ها بــه ابرآروان می تواند 

ناشی از »تعارض منافع« باشد. 
به عبــارت دیگر به نظر می رســد تعــارض منافع ایجادشــده برای 
برخی شــرکت های خصولتی موجب می  شــود آنها بدون هیچ گونه 
ملاحظه ای، هر چیزی را قربانی کنند. آنچه مکمل این وضعیت است، 
نگاه ایدئولوژیک است؛ مکملی سوخت رسان. نگاه ایدئولوژیکی که 
در بسیاری از مواقع در فاصله ای بسیار زیاد از واقعیات فناورانه جهان 
امروز به ســر می برد. این نگاه ایدئولوژیک می کوشد با راه حل هایی 
متعلق به قرن نوزدهم به چالش های پیش آمده در قرن بیست ویکم 
پاسخ دهد. نگاه ایدئولوژیک اساساً به فناوری های نوظهور و غیرقابل 
کنترل بی اعتماد اســت و از آنها می  ترسد. همان طور که تزار روسیه 
گفت: »می ترســم راه آهن منجر به وارد شدن انقلاب شود.« حاصل 
این طرز تفکر که نمی خواهد واقعیات عینی جهان امروز را بپذیرد، 
چیزی جز تبدیل شــدن به موتوری برای ضدیت با خودش نیست. 
اگرچه به عنوان مثال تصور می کنند با فیلترینگ می توان اوضاع را 
کنتــرل کرد، اما نه تنها با این کار از عهده کنترل اوضاع برنمی آیند، 
بلکه ســرمایه اجتماعی خود را هم از بیــن می برند. به همین دلیل 
چالش هایش را به دســت خودش چندین برابر می کند و حتی امید 
به حل شــدن چالش ها را هم از بین می برد. اکنون دو سال است که 
شبکه های اجتماعی فیلترند و سرعت اینترنت کُند شده و سوالی که 
وجود دارد این است که آیا حاکمیت توانست با این رویکرد، وضعیت 
بهتری ایجاد کند و چالش هایش را برطرف سازد؟ سوالی که پاسخش 
مســلماً خیر است و موجب ایجاد وضعیتی شــده که می توان آن را 
به عنوان نمونه عملیِ »ناکارآمدی نگاه ایدئولوژیک« مورد توجه قرار 

داد. 
با این حساب شکل گیری نیروهای داخلی مخالف رشد اکوسیستم 
اســتارت آپی می توانــد نتیجه دو مؤلفــه اصلی باشــد؛ یکی نگاه 
ایدئولوژیکــی که واقع گرایی را کنار گذاشــته و دوم، تعارض منافع. 
تعــارض منافــع ایجادشــده بــرای گروه هایی کــه در فرصت هایی 
این چنینی به دنبال تصاحب شرکت های استارت آپی اند؛ تصاحبی 
که برای شان موجب ایجاد توهم مسلط بودن بر اوضاع یا تأمین منافع 

اقتصادی بیشتر می شود.
Ó  این وضعیتی است که به درستی در مورد کلیت اکوسیستم

اســتارت آپی ایران ترســیم اش کردید، اما مشــخصاً در مورد 
ابرآروان ظاهراً مسئله دیگری هم در میان بود. درواقع انگار 
این موضوع موجب خوشحالی هم بود که اتهام فیلترینگ 
و محدودکردن اینترنت فقط و فقط بر دوش اســتارت آپی در 
بخش خصوصی قرار گرفته که صدایش هم به جایی نمی رسد 
و سیبل شــدن موجب می شــود سیاســت گذاران، آمران و 

عاملان از محدوده خارج شوند. 
هنگامی که قرار شد شرکت های ابری تقویت شوند و زیرساخت های 
دولتی در اختیار این شرکت های خصوصی و غالباً جوان قرار گیرد، 
نهادهایی به شــدت مخالف این اتفاق بودنــد. مخالفت آنها جدای 
از تعارض منافع دلایل دیگری هم داشــت و از تمایل شــان به اینکه 
همه امکانات و زیرساخت های دولتی در اختیار نهادهای خصولتی 
قرار بگیرد، برمی آمد. ضمن اینکه مخالفت در ترســی که گروه های 
ایدئولوژیک همواره از باز شــدن فضای مشــارکت داشته اند، ریشه 
داشت. وضعیتی که درنهایت به موضع گیری های شکل گرفته علیه 

ابرآروان منجر شد. 
مهم ترین مســئله ای که در اعتراضات پاییــز ۱۴۰۱ در مورد ابرآروان 
مطرح شــد، این بود که ابرآروان مسئولیت فیلترینگ را دارد یا به آن 
کمک می کند. این درحالی است که همه مان می دانیم مسئله آنقدر 
بدیهی بود که کسی اگر اندکی دانش فناوری داشت، چنین موضعی 
را نمی پذیرفت، اما مسئله دوم که افراد آگاه به حوزه فناوری اطلاعات 
مطــرح می کردند این بود کــه ابرآروان هزینــه فیلترینگ را کاهش 
می دهد، چون امکان ارائه خدمات ابری موازی را فراهم آورده است؛ 
هرچند این استدلال هم دچار تناقض بود. آنها این مسئله را نادیده 
می گیرند که کسی که فیلتر می کند، اساساً دغدغه هزینه فیلترینگ 
را ندارد تا به دنبال راهی برای کاهش آن باشد. ضمن اینکه نمی دانم 
این واقعیت چه زمانی قرار اســت برای متخصصان جامعه ما آشکار 
شود که آن کسانی که دستور فیلترینگ اینستاگرام، تلگرام و واتس آپ 
را می دهند، اساساً این دغدغه را که جایگزینی برای اینها وجود داشته 
باشد یا نداشته باشد، ندارند. این مسئله مانند آن است که تصور کنید 
»شکارچی پرنده ها وقتی روی چمن راه می رود، نگران است که مبادا 
گل ها زیر پایش له شوند«! اساساً او برای له شدن یا نشدن گل ها هیچ 
دغدغه ای ندارد. تصور این متخصصان به همین اندازه اشــتباه بود 
و چیزی را به عنوان دغدغه کسی مطرح می کردند که اساساً برایش 
اهمیتی نداشت. درنتیجه تمام این شرکت های استارت آپی ازجمله 
ابرآروان، در درجه اول با ارائه خدمات خودشان، در جهت رفاه عمومی 
گام برداشته اند. این استارت آپ ها با ارائه خدمات بهتر، توانسته اند 
از دشواری های بسیاری که تک تک مردم احساس می کنند، اندکی 
بکاهند؛ چه آن پلتفرم های ویدئویی که سریال پخش می کنند و چه 
آن تاکســی های اینترنتی که مشکل بی اندازه بزرگ حمل ونقل را به 
اندازه کوچکی حل کرده اند. افت آمار تجارت الکترونیک ایران پس از 
اعمال فیلترینگ گسترده، در قیاس با پیش از آن کاملًا آشکار است و 

»تنها در خانه« در فهرست ملی آمریکا
فیلــم موفق »تنهــا در خانــه«، محصول دهــه ۱۹۹۰ 
میلادی هالیود، وارد فهرست ملی ثبت فیلم آمریکا شد. 
ایســنا ضمن اعلام این خبر به نقل از آن پی آر نوشــت، 
»تنها در خانه«، فیلمی به کارگردانی کریس کلمبوس و 
نویسندگی جان هیوز است و مکالی کالکین، جو پشی، 
دنیل اســترن، جان هــرد و کاترین اوهــارا بازیگران آن 
هستند. مکالی کالکین با این فیلم نامزد دریافت جایزه 
گولدن گلوب بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال یا کمدی 
و تبدیل به جوان ترین فردی شد که تابه حال کاندیدای 
دریافت این جایزه شــده اســت. او در آن زمان ۱۱ سال 
داشــت. این فیلم به یکی از موفق ترین و ســودآورترین 
فیلم های هالیوود تبدیل شد و توانست ۲۶ برابر هزینه 
فیلم را در گیشــه ها به دســت آورد. فهرست ملی ثبت 
فیلم، نام یک فهرست ویژه فیلم های سینمایی محصول 
آمریکاست که از سال ۱۹۸۸ میلادی در کتابخانه ملی 

کنگره آمریکا تأسیس شده  است. 

ادامه سقوط ایران در جدول 
جهانی سرعت اینترنت

براساس تازه ترین فهرست وب سایت جهانی اسپیدتست 
که رده بندی کشورهای جهان براساس سرعت اینترنت 
همراه و ثابت را اعلام می کند، میانگین سرعت اینترنت 
ثابت در ایران در یازدهمین ماه از ســال ۲۰۲۳ میلادی 
با یک پله ســقوط به رتبه ۱۵۴ میان کشــورهای جهان 
رسیده است. ایندیپندنت فارسی ضمن اعلام این خبر 
نوشت، براساس این گزارش، میانگین سرعت اینترنت 
همراه و ثابت جهان در نوامبر ۲۰۲۳ به ترتیب به ۴۸/۶۱ 
و ۹۰/۲۱مگابیــت برثانیه رســید و این درحالی اســت 
که میانگین ســرعت اینترنت همراه در ایران در همین 
تاریــخ ۳۱/۸۲ و برای اینترنت خانگــی و ثابت نیز تنها 
۱۲/7۶مگابایت بر ثانیه بوده است. اکنون اسپیدتست 
می گوید، در ماه نوامبر جایگاه ایران در رده بندی سرعت 
اینترنت میان کشورهای مختلف جهان در حوزه اینترنت 
همراه و موبایل، تغییری نسبت به ماه گذشته میلادی 
نداشته است و این کشور همچنان میان ۱۴۵ کشوری 
که مورد محاسبه قرار گرفته اند در رتبه 7۵ باقی مانده، اما 
از لحاظ سرعت اینترنت ثابت و خانگی با یک پله سقوط، 
میان ۱۸۱ کشور موردنظر در مقام ۱۵۴ قرار گرفته است. 

 بازگشت تهیه کننده محکوم 
با پلتفرم تازه؟

طبق اخبار منتشرشده در فضای مجاری، محمد امامی، 
تهیه کننده سینما که اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و در جریان 
پرونده فســاد مالی بانک ســرمایه به جرم اخلال کلان 
در نظام اقتصادی به ۲۰ ســال زندان، رد مال و انفصال 
از خدمات دولتی محکوم شــد، با همــکاری تعدادی از 
دوســتان و هم فکرانش، در حــال راه اندازی یک پلتفرم 
تازه در حوزه فیلم و ســریال به نام »شــیدا« اســت. این 
خبر که در فضای مجازی در میان اهالی فرهنگ و هنر 
واکنش های بسیاری برانگیخته، ازجمله واکنش هانیه 
توسلی را نیز به همراه داشته است. هانیه توسلی، بازیگر 
سینما در واکنش به این خبر در استوری اینستاگرامش 
نوشت، خدا را شکر می کند که این روزها کاری به سینما 
و بازیگــری ندارد. محمــد امامی در بــازه زمانی تقریباً 
شش ســاله ای در دهه ۹۰، ســرمایه گذار آثار نمایشــی 
مختلفی ازجمله سریال های »شهرزاد« و »شاهگوش« 
و فیلم هایی چــون »ابد و یک روز«، »خوب، بد، جلف«، 

»مغزهای کوچک زنگ زده«، »خوک« و »مصادره« بود. 
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پارســال این اوقات فضای رادیکال، ملتهب و غم بار فرصت فکر و تأمل درباره آنچه 
بر جامعه ایران می گذشــت را گرفته بود. رفتارهای هیجانی جمعی واکنشــی بود به 
اتفاقات ناگوار آن روزها. میان پروپاگاندای تندروها، اطلاعات نادرست و دروغ پراکنی 
با شــتاب و حجم بالا تشخیص سره از ناسره بسیار سخت بود. در سالگرد آن روزها، 
زمان مناســبی اســت برای مرور آنچــه اتفاق می افتــاد. برای ریشــه یابی رفتارهای 
هیجانی جمعی و البته واکاوی بازیگران اصلی. یکی از اتفاقات مهم پارسال این بود 
که اکوسیستم استارت آپی در ایران برای بار چندم در طی دوران کوتاه خودش مورد 
حمله قرار گرفــت و به صدر سیاســت در ایران آمد. برای آسیب شناســی این اتفاق 
با امیر ناظمی، پژوهشــگر و  معــاون وقت وزیر ارتباطات دولــت دوازدهم گفت وگو 
ً یکــی از بزرگ ترین بحران هایی را که  کردیم. او در زمــان حضورش در دولت احتمالا
مدیری در چنین جایگاه تخصصی می تواند از سر بگذراند، تجربه کرده است؛ بحران 
ً هیچ گاه از  اتفاقات دردنــاک آبان ماه 1398 و قطعی اینترنت؛ اتفاقاتــی که احتمالا
خاطــره جمعی پاک نخواهد شــد. آن زمان و بعدتــر وزارت ارتباطات، آذری جهرمی 
را بــه این متهم می کردند که با تهیه زیرســاخت هایی درصدد قطعی کامل اینترنت 
ایران از اینترنت جهانی اســت؛ اتهاماتی که به پروژه ابرایران وارد می شــد و شــرکت 
ابــرآروان را هــم وارد بحرانی بزرگ کرد؛ شــرکتی که فقط در کمتــر از چهار درصد آن 
پروژه می خواســت نقش ایفا کنــد و درنهایت هم از آن بیرون رفــت.  امیر ناظمی در 
این سال ها جسته گریخته از پروژه ابرایران گفته است. این بار بعد از چهار سال از او 

خواستیم تا در گفت وگویی اول تا آخر این پروژه را هم تعریف کند. 

خبرنگار فناوری
ویریاآدینهوند

خبرسازان

اـرت آپـی   اکوسیستم است
با منافع تندروهای دو سر طیف تعارض دارد

 امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات دولت دوازدهم 
درباره چرایی حمله به کسب وکار ها می گوید

Ó  مــا در ایــران در دورانی شــاهد شــکوفایی اکوسیســتم
استارت آپی مان بودیم؛ دورانی که در دولت یازدهم کلید خورد 
و با رویکرد مثبت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این اکوسیستم 
در دولت دوازدهم ادامه پیدا کرد. این شکوفایی در حالی آغاز 
شد که رشد اکوسیستم اســتارت آپی بسیاری از کشورهای 
منطقه، کمتر از ما بود و با توجه به فاصله چندانی که با وضعیت 
بین المللی نداشتیم، حتی می توانستیم انتظار رسیدن به 
جایگاهی در جهان را هم داشــته باشــیم، اما همزمان با این 
اتفاق شاهد شکل گیری پروژه هایی چون »شب نامه« ازسوی 
برخی رســانه های تندرو داخلی بودیم؛ پــروژه ای که نگرانی 
بخش امنیتی حاکمیت را از رشــد اکوسیستم استارت آپی 
نشان می داد و میل داشت مانع از این رشد شود. تحلیل شما 
از منظر جامعه شناسی اقتصادی از این وضعیت چگونه است 
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